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معامله پر خسارت
بچه هـای عزیـز مـن! ببینیـد؛ هـدف زندگـی 
بایـد چیـزی فراتـر از خود زندگی باشـد؛ چون 
وقتی شما چیزی را به عنوان هدف زندگی 
انتخـاب می کنیـد، یعنـی زندگـی، وسـیله و 
ابـزاری بـرای آن اسـت. غیـر از ایـن اسـت؟ 
یعنـی حیـات انسـان، مقدّمه و وسـیله ای 
گـر- مثـاً-   ا

ّ
اسـت بـرای آن هـدف، وال

قـرار دهیـم،  را پولدارشـدن  ایـن هـدف 
انسـان، حیـات و  کـه   مـی ارزد 

ً
آیـا واقعـا

لحظـات و آنـات ارزشـمند زندگـی خـود 
بـه  پـول  این کـه  بـرای  کنـد،  صـرف  را 
چـه  میخواهـد  پـول  از  آورد؟!  دسـت 
اسـتفاده ای بکند؟ چهار صباح دیگر با 

کنـد!  پـول زندگـی 
یعنـی انسـان در واقـع بخـش عمـده ای 
تـا  از زندگـی و حیـات را مایـه بگـذارد، 
کـه آن را هـم  بتوانـد بخـش دیگـری را- 
کیفیّـت  کـرد- بـا   زندگـی خواهـد 

ً
حتمـا

کار ببـرد. ایـن معاملـه خیلـی  بهتـری بـه 
مغبونانـه  ]و پـر خسـارتی[ اسـت! هدف 

زندگـی بایـد خیلـی بالتـر از ایـن باشـد.
بـا  انقـاب  رهبـر  و شـنود صمیمانـه  گفـت 
جمعـی از جوانان و نوجوانـان 76/11/14

و  صحبـت  روایـت  بـا  خـود  سـطرهای  نخسـتین  از  داسـتانی  اثـر  کـه در ایـن  از مؤانسـت مأمـون؛ خلیفـه عباسـی و یـک زن آغـاز می شـود. زن  اشـتباهاتش  تـا دربـاره  را وادار می کنـد  مأمـون  بیمـاری اسـت،  کـه در ادامـه بـرای زمـان آغـاز ولیـت عهـدی تـا شـهادت امـام رضـا )علیه السـام(، بـه او بسـتر  کتـاب توجیهـات مأمـون اسـت  در توضیـح دهـد. ایـن  مأمـون  دادگاه  ایـن  در  می گشـاید.  را  دادگاهـی  اثـر  ایـن  کشـیده مخاطـب  کمـه  محا بـه  داسـتان  مخاطـب  جامعـه  بیـدار  وجـدان  مقابـل 
کتاب برای نخسـتین بار از می شـود. که در دوران زندگی امام رضا )علیه السـام( از سـوی دیگر بر خاف تصور مخاطب، این  همیـن زاویه بدبخت ترین مردی  و  می پـردازد  ایشـان  کرامـات  و  زندگـی  شـرح  بـه  کـرده،  کتـاب را بسـیار خواندنی تـر از آثـار مشـابه زندگـی  مسـئله روایـت داسـتانی ایـن 

کرده اسـت.

ساختن دیوار

هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را ساختند،

چهار نفر همان دیورا را درچند ساعت خواهند

 ساخت؟

  پدر: معلمتون چند تا سؤال داده بود؟   پسر: یکی از جواب هام غلط بود. پدر از پسرش پرسید: امتحان ریاضی امروزت چطور بود؟                             امتحان ریاضی                      
کردی؟        پدر: این خیلی عالیه، پس بقیه سؤال ها رو       پسر:پنج تا. کنم!        درست حل         پسر: نه دیگه، اصا وقت نشد به بقیه نگاه 

به بلندای آن ردا

کتاب: به بلندای آن ردا نام 

نام نویسنده: سید مهدی شجاعی

ناشر: نیستان

تعداد صفحات: 216

 بهترین جا برای دوست یابی
کردن  در حدیـث اسـت: یکـی از بـرکات مسـجد و نمـاز، پیـدا 

دوسـت خـوب اسـت. )بحـار، ج 83، ص 351( 
و  دارد  دوسـت  بـه  نیـاز  خـود  اجتماعـی  زندگـی  در  انسـان 
انسـان  زندگـی  در  دوسـت  منفـی  یـا  مثبـت  نقـش 
مرکـز  بهتریـن  مسـجد  نیسـت.  پوشـیده  کسـی  بـر 
کـه بـه مسـجد مـی روند  کسـانی  دوسـت یابى اسـت. 
بـراى بندگـی خـدا می رونـد. حیله هـا و خودنمایى هـا 
مـردم  میـان  در  انسـان می توانـد  و  کنـار می گذارنـد  را 

کنـد. انتخـاب  را  خـود  دوسـت  مسـجد، 
گـر شـخصی اهـل نمـاز نبـود، چـرا بـا او دوسـت  ا
نیـز  مـن  بـا  قهـر اسـت،  بـا خـدا  کـه  او  شـویم؟ 
خـدا  الطـاف  کـه  او  بـود.  نخواهـد  دوسـت 
فرامـوش  هـم  مـرا  خدمـات  می کنـد،  فرامـوش    را 
کـه بـا مؤمنیـن وفـادار نیسـت،  کـرد. او  خواهـد 

بمانـد؟  وفـادار  تـو  بـا  دارى  اطمینـان  چگونـه 
کتاب یکصد و چهارده نکته درباره نماز         برگرفته از 
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کمربندهـا را  وقتـی هواپیمـا می خواهـد اوج بگیـرد، همـه بایـد 

گرفتـن بدون آمادگی امـکان ندارد! مثل این  ببندنـد. اصـا اوج 

کنـد؛ چقـدر مسـخره  پـرواز  بـال زدن  بـدون  پرنـده ای بخواهنـد  کـه 

می شـود!

بیـن مـا آدم هـا، خیلی هـا نمی خواهنـد بـال برونـد؛ می خواهنـد در همیـن 

کنند. مثل  که هسـتند بمانند و از خوشـی های سـطح پایین استفاده  سـطحی 

و دوسـت های  رفتـن  نمی فهمنـد مدرسـه  کـه هیـچ وقـت  بچه کوچولوهـا 

کیفـی دارد. آن هـا فقـط از خـوردن و خوابیـدن و  خـوب داشـتن، چـه 

کودکانـه لـذت می برنـد.  بازی هـای 

کـه مثـل بچه کوچولوهـا  گـر بـه دانش آمـوزِ مدرسـه ای بگویـى  امـا ا

و  می گیـرد  خنـده اش  بکـن،  کودکانـه  بـازیِ  و  بخـواب  بخـور 

شـده ام!« بـزرگ  »مـن  می گویـد: 

بـزرگ و بزرگ تـر  کـه هـر روز  کنیـم  بایـد سـعی  پـس مـا 

کـه هسـتیم  انـدازه ای  بـه آن  شـویم و هیـچ وقـت 

اوج  بـه  می توانیـم  طـوری  ایـن  نشـویم.  راضـی 

برویـم. از هـر هواپیمـا و پرنـده ای بالتـر  برسـیم و 

کـه جسـم مـا نمی توانـد آن قـدر  البتـه معلـوم اسـت 

و  قـوی  کـه خیلـی  ایـن روح ماسـت  بلکـه  بـزرگ شـود، 

بـه چنـان قدرتـی  بـرای رسـیدن  قدرت منـد می شـود. پـس 

کنیـم و بـه قـول قدیمی هـا »کمـر همـت  بایـد تاش مـان را دوبرابـر 
ببندیـم«. 

شاید اردوهای تابستانی فرصت خیلی خوبی باشد

برای خیلی بزرگ شدن!

جواب: هیچی چون دیوار قبا ساخته شده!!! 
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دانش آموز شهید قومه ای

تنهـا زندگـی می کـرد.  در همسـایگی خانـه محمـد، پیرزنـی 

گفـت:  یـك روز هنـگام برگشـتن محمـد بـه خانـه، مـادرش 

آورده  مربـا  کاسـه  یـه  بـرات  خانـم  حـاج  »محمدجـان، 

را  لحافـش  دوزی  لحـاف  دکان  بـری  و  بخـوری  تـا 

گفـت: »می روم  بیـاری.« محمـد بـا چهره در هم 

کاسـه مربـا.« بـه خاطـر خـدا، نـه بـه خاطـر 

 کلید زشتی ها
که تصـورش هم  کنیـد. نـه، اصـا تصـور نکنیـد  کار بـد می شناسـید را تصـور  هـر چـه حـرف زشـت و 
کـه صاحـب آن  ک اسـت  کثیـف و ناپـا روح انسـان را مکـدر می کنـد! بعضـی از ایـن بدی هـا آن قـدر 
کنـار هـم  گـر حقیقـت ایـن بدی هـا را  صدهـا سـال از بهشـت و بـوی بهشـت محـروم می شـود.  پـس ا

کیلومترهـا فاصلـه بیفتد. کدام شـان  بگذارنـد، شـاید بیـن هـر 
کـرد، عجـب فضـای بزرگـی می شـود! مسـلما بایـد بـرای  کـه بتـوان همـه این هـا را بـا هـم جمـع  بـه فـرض 
گرفـت و بـرای هـر در هـم قفل هـای متعـدد. حـال برویـم سـراغ  چنیـن فضایـى درهـای مختلفـی در نظـر 
کـه بـه حکـم قـرآن  کلیدهـای خزانـه قـارون-  کنـد. از  کلیـد را بتوانـد جمـع  کـه ایـن همـه  کلیـدی  دسـته 
کلیدها را باید  که خود این  کردند- هم بیشـتر می شـود  چندین مرد نیرومند به سـختی آن را حمل می 
کلید همـه »کلیدهای  کـه  کلیـدی خواهـد داشـت  گذاشـت و طبیعتـا ایـن اتـاقِ آخـر هـم  در یـک اتـاق 

کلیـد چیسـت؟ زشـتی ها« اسـت. امـا اسـم آن 
جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ فِي بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكَذِبُ.

امـام حسـن عسـکری )علیه السـام(: تمـام پلیدی ها در خانـه ای قرار 
کلید آن دروغگویى اسـت. داده شـده و 

کـس  کـه هـر  گرفـت  بلـه، دروغ! پـس خیلـی راحـت می تـوان نتیجـه 
کـرده اسـت...  نزدیـک  اتـاقِ زشـتی ها  بـه  را  بگویـد، خـودش  دروغ 

غیبـت، تهمـت، تمسـخر، نـگاه حـرام...، نـه اصـا تصـور
که تصورش هم روح انسان را مکدر می کند!  نکنید 

منبع حدیث: بحار الانوار، ج78، ص377

در حرم امام رضا کسی گم نمی شود
کـه قـرار بـود بـه مشـهد برویـم و همـه چیـز آمـاده  یـک روز 

بـود و مـن هـم خوش حـال. وقتـی وارد حـرم شـدیم نشسـتیم 
کـردم.  فیلم بـرداری  حـرم  از  هـم  مـن  و  خوانـد  دعـا  مـادرم  و 

کـه انـگار مـرا بـا خـود بـه دوردسـت ها  حـرم امـام رضـا طـوری بـود 
کـرده ام  گـم  می بـرد. یـک لحظـه دیـدم مـادرم نیسـت و مـن او را 

کـس در حـرم امـام  گفتـه بـود هیـچ  ولـی مـن نترسـیدم، چـون مادربزرگـم 
گهـان یـک خانـم  کـه نا گـم نمی شـود. مـن مـادرم را صـدا می کـردم  رضـا 
گوشـی پـدرم زنـگ زد ولـی خاموش بـود. از  آمـد و شـماره پـدرم را پرسـید و بـه 
کـه یـک دفعـه چشـمم بـه مـادرم افتاد. بـه طرف  کمـک خواسـتم  امـام رضـا 
کـردم. روز بعد مـادرم مرا به پدرم  مـادرم دویـدم و در دلـم از امـام رضـا تشـکر 

کمی  سـپرد. من پیش پدرم نشسـتم و با هم قرآن خواندیم. وقتی تمام شـد رفتیم تا 
گفـت: اسـرا فقـط قـرآن را ورق  کنیـم. پـدرم خندیـد و بـه مـادرم  اسـتراحت 
گرفتـه تـا صنـدوق  مـی زد و بلـد نبـود بخوانـد و همـه حـرم را بوسـید؛ از درهـا 
کمـی ناراحـت شـدم و بـا امام رضـا حرف زدم. شـب در  صدقـات! ولـی مـن 

کـه قـرآن خواندن بلد هسـتم و یک چادر سـفیدِ پـر از نور  خـواب دیـدم 
کرده ام. سرم  

گــر باشــد، دشــمنان در اوج اقتــدار و  بــه ظاهــر ا

قوت انــد و اســام و مســلمانان در اوج ضعــف و 

گــر  کــه تبلیغات چی هــا می گوینــد ا ناتوانــی. آن قــدر 

مســلمانان با دشــمنان در بیفتند، نابود می شــوند!

کــه در ایــن  پــس هــر ظاهربینــی حکــم می کنــد 

کفــر بگذارنــد و بــل،  شــرایط، نبایــد ســر بــه ســر اهــل 

گزافه گویى هایشــان  بایــد در مقابــل قلدری هــا و 

ســر تســلیم فــرود آورنــد.

کســی به خدا  گر  که ا اما حقیقت این اســت 

ــان  وصــل شــد، دیگــر قــدرت پوشــالیِ بى خدای

ایــن  دیــدنِ  جــای  بــه  و  می شــود  ناچیــز  برایــش 

کارهــای خدایــى را می نگــرد و بــر  کیفیــت  ظواهــر، 

که خدا  اســاس آن تصمیــم می گیــرد. پس باید دیــد 

بــا مســتکبرین چگونــه رفتــار می کنــد و چگونــه آنــان 

گرچــه دارای قوی تریــن ســپاه باشــند- بــا  را- ا

ــد! ــود می کن کوچک تریــن ســاح ناب
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یلٍ )4(   )3( تَرْمیهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّ
َ

بابیل
َ
أ

کُولٍ  )5(
ْ
کَعَصْفٍ مَأ هُمْ 

َ
جَعَل

َ
ف

کــه پــروردگارت بــا آن فیــل ســواران چگونــه  آیــا ندیــدی 

کــرد؟ )1( آیــا ترفندشــان را در بیراهــه قــرار نــداد و بــی  رفتــار 

اثــر نســاخت؟ )2( و بــر بــالاى سرشــان فــوج فــوج پرندگانی 

کــه بــر آنــان ســنگ هایی از ســجّیل  فرســتاد. )3( پرندگانــی 

می افکندنــد )4( بدیــن گونه، خداوند جانشــان را گرفت 

کــه مغــزش خــورده  و آنــان را همچــون پوســته اى ســاخت 

شــده باشــد. )5(

قدرت پوشالی
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